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پیکر استاد  محمدرضا شجریان، خسرو آواز ایران
 امروز  در  خانه ابدی اش در آرامگاه فردوسی آرام می گیرد

 غروب یکی از روزهای آذر سال ۱۳۴۶ خورشیدی است. یک فولوکس واگن نارنجی 
مقابل عمارت دوطبقه زیبایی در خیابان شیرازی ۱۳ مشرف به ضلع شمالی باغ نادری 

پارک کرده است. مردی خوش سیما چمدان به دست از خانه بیرون می زند و زمزمه 
می کند: «مرغ سحر...»، سوار فولوکس نارنجی اش می شود و شهر آبا و اجدادی اش را به قصد پایتخت 
ترک می کند و گویا  چنین می خواند زیر لب که ما امروز چنین می خوانیم با فریاد: «زدو دیده خون فشانم 
ز غمت شب جدایی...». حالا او بعد از ۵۳ سال برگشته است؛ به شهری که برایش آرزوی آواز داشت، 
به آن عشق می ورزید و در آن حنجره طلایی اش را پرورش داده بود. او برگشته است، اما هیچ کس از این 

برگشتن خشنود نیست. او برگشته است تا برای همیشه در جوار خالق قاصدکش آرام بگیرد.او  نه برای 
تحقق آرزوهایش و نه برای خواندن و نواختن از عشق برای مردم شهرش برگشته؛ او برگشته 

است تا در همان خاکی که از آن سر برون آورد، به خواب ابدی برود و ما را برای 
همیشه با صدایش تنها بگذارد... اما چه تنهایی و چه خلوت 
زیبایی است. خسرو آواز ایران! تاریخ هرگز نامت را فراموش 

نخواهد کرد...
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عشق داند...
۱۶بهروز فرهمند، روزنامه نگار
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روزنامه نگار

بــا اينكــه از آخريــن آلبومش 
مى گذشــت،  10ســالى 
«طريــق  و  «خراســانيات» 
عشق» را استثنا كنيد كه از آثار 
قديمى استادشجريان محسوب 
مى شوند، با اينكه چهارپنج سالى 
بود كه مى دانستيم سخت بيمار 

اســت، با اينكه از پارســال تا حالا چند بار خبر 
درگذشتش منتشر شد، با اينكه كارش را كرده 
بود و بارش را به ســرمنزل رســانده بود، با همه 
اين ها، وقتى خبر رفتنش رســميت پيدا كرد، 
انگار داغ تازه جوانى عزيز را به تو داده اند. خودت 
نوشته بودى: «او زنده تر از همه ماست!» اما فقط 
نوشته بودى. خودت هم حتى نمى دانستى پيكر 

تكيده و رنجورش با 5درصد هوشــيارى 
مى تواند اين قدر براى تو عزيز باشــد. اما 
عزيز بود. فراتر از تصــورت عزيز بود. در 
خبر آمده اســت كه اگر خوبــان نبودند 
زمين ساكنانش را مى بلعيد. او نه مصداق 
كه مفهوم خوبى بود. شــريف و پاكيزه و 
مظهر اعتدال. نه فقــط در گفتار و رفتار 
كه در آثار هنرى اش نيز و از اين حيث شبيه ترين 
به خواجه شيراز. بى دليل نيست كه در چند دهه 
گذشته در بيشــتر خانه هايى كه ديوان خواجه 
بود، آلبومى نيز از او يافت مى شد كه شعر خواجه 
از حنجــره او حلاوتش دوچندان مى شــد و در 

گوش ها خوش تر مى نشست. عجيب است...

معاون خدمات شهرى شهردار مشهد از افتتاح 

خبر

فاز اول بازار پرنده فروشان در خيابان توس97 
و مجتمع ســامان دهى خدمات خودرويى 
سامان بهمن در جاده كلات تا اواخر بهمن 
امسال خبر داد. مهدى يعقوبى با اعلام اين 
خبر اظهار داشت: مشاغل، صنايع يا خدمات 
ناسازگار با محيط هاى شهرى، آن دسته از 
فعاليت هايى هستند كه در محيط طبيعى، كالبدى و 
اجتماعى شهر اختلال ايجاد مى كنند و به سلامت 
جسمى، روحى و روانى شهروندان آسيب مى رسانند؛ 

به همين منظور سامان دهى اين مشاغل و فعاليت ها از 
مهم ترين اولويت هاى مديريت شهرى است.

وى ادامه داد: به استناد مصوبه هيئت وزيران و شوراى 
اسلامى شهر مشهد، 28رسته شــغلى ناسازگار با 
محيط هاى شــهرى معرفى شده اســت كه در اين 
راستا معاونت خدمات شــهرى با ايجاد 12مجتمع 
سامان دهى مشــاغل تا كنون، بيش از 2هزار واحد 
صنفى را در فضاهاى خارج از محيط هاى مسكونى 
و با رعايت اســتانداردهاى مشــخص، سامان دهى 

كرده است.

 تجدید عهد با آسمانیان

افتتاح فاز اول مجتمع پرنده فروشان در بهمن

۱۵ ادامه

۱۵ ادامه

یونس شکرخواه
استاد  ارتباطات

آنكه دلش مى خواهد بخواند، به نغمه هم مى رسد 
و آنكه صدايى پيوسته دارد و لحنى ويژه و يگانه، 
باران مى شــود و بر حس هاى ما مى بــارد و آنكه 
زمانه را هم درك مى كند و ژرف نگر اســت، راوى 
مى شود. «بانگ گردش هاى چرخ  است اينكه خلق/ 
مى سرايندش به تنبور و به حلق» هر وقت كنارش 
بودم، آموختم. موسيقى در خانواده ام بود و با ساز 
و صدا بزرگ شــده بودم، اما بــا او به درك تازه اى 
رســيدم و آن اين بود كه هيچ دركى از موسيقى 
ندارم؛ به خودش هم بارهــا گفتم و آرام مى گفت: 
«تو از زاويه ارتباطات به موســيقى نزديك شو» و 

من نزديك تر شدم.
راز بزرگ محمدرضا شــجريان صــدا نبود. صدا 
بخشى از روايت هاى او بود. متن هم نبود كه متن 
هم در كنار صدا يك روايتگر ديگر بود. او ســازها 
ســاخت تا به روايت هاى خود باز هم كمك كند. 
به گمانم 10سال پيش بود كه شور و ذوقش را در 
كنارش در نمايشــگاهى ديدم كه 14ساز ابداعى 
او و 10ســنتورش را با اندازه هاى مختلف در خود 
داشت؛ شهرآشوب ها، كرشــمه ،  شهبانگ، باربد، 

ساغر و...
شجريان متن و ساز و صدا را گفت وگو مى دانست؛ 
اين را بارها به من و دوســتان نزديكش گفته بود. 
پس راز كجــا بود؟ آنكه دلــش در هواى خواندن 
است، هم به «مرغ سحر» مى رسد و هم به «كاكل 
آتشفشــان»، هم به مى كهنه و هم به ســاز تازه. 
براى شــجريان، روايت و گفت وگو «چطورها» را 
مى ســاخت و نه «چراها» را. چرا براى او شالوده 
رازش بود؛ پيونــددادن متن به فرامتــن، پايان 
مصنف و شروع مخاطب. راز شــجريان در پايان 
كنســرت ها رخ مى نمود؛ آن گاه كه صدا و متن او 
به پايان مى رسيد و حاشــيه به متن مى پيوست و 
اين گونه بود كه روايت مخاطبان با «مرغ ســحر» 
آغاز مى شد. وقتى ســال ها پيش با او به بم رفتم و 
پاى ســاخت «باغ هنر بم» در ميان بود، او باز هم 

داشت متن را به فرامتن پيوند مى زد...
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